
  ١عاليجناب  ای به نامه
  

  عاليجناب
 چنين سرزمينی را می آيا حضرتعالی. يران اتفاق می افتد در سرزمينی بنام ا  حوادثی می انديشم که اين روزھا به
 تعالی در جريان حوادث حق    مقربان بارگاه؟ آياوجود دارد در اين و4يت آن عاليجناب  طرفای از مايندهشناسيد؟ آيا ن
 مطالبی ، حضرتعالی  بارگاهمحترم اعضای   جنابعالی و کليهجھت اط<ع  را اذن بفرماييد،  اگر بنده؟ ھستنداين سرزمين

  .  عرض می رسانم  به در مورد اين سرزمينرا بطور اختصار
  

،  را دوست می داشتندخدايان ديگری بگويم بھتراست.  خدايان ديگری را می پرستيدندو خدا "مردمان اين سرزمين قب<
 در آسمان م<قات ی ادعا کرد باشما در جاي  قرنھا پيش شخصی در مکه اما . اط<عی ندارم آنان از بود و نبود  بنده البته
 از  مردم ھيچگاهولی   . است آورده ارمغان به  مردم نجات و آيين اس<م را از طرف شما برای و رسول شماست٢ کرده

  امروز ايران نام دارد،  که، ھمين سرزمين فعلی  بهھا پيروان آن شخصبعد. نشدندبعالی مطلع نا توسط ج تائيد اين مسئله
  : است  اين چنين ياد شدهاز آن روزگاران . آن آيين نمودند پذيرش  ر بها مردم را واد وند کرد حمله

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

   وديد؟عالی از انجام چنين جناياتی مطلع بآيا حضرت
  

  عاليجناب
 را در شکل  حکومت اس<می مردم را بسيج کرد و نام شما  به،، يعنی روح جنابعالی  سال پيش شخصی بنام روح الله٣٠

 اين حکومت را بر اساس رھنمودھای شخص شما، پيامبرتان و  ايشان ادعا داشتند که. زمين بنا نھادجمھوری در اين سر
   اط<ع داشتيد؟ آيا جنابعالی از اين واقعه. اند علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف، ايجاد کرده

  
بعالی چنين مردمانی را می انآيا ج.  می نامندکردارا  آنھ  مردمانی پرداخت کهعم قلع و ق ين شخص از ھمان ابتدا بها

 روستاھای قارنا و  ابتدا مردم، شما حکومت اس<می منتسب به. عالی می دانندگان حضرت د؟ آنھا ھم خود را بندهشناسي
  . ھا اع<م جھاد کردکرد ھمين   عليه١٣٥٨ مرداد سال ٢٨در     اللهبعد ھمين روح.  را قتل عام کردق<تان

ھا دشمن شما کرد  آيا شما می دانستيد که.  آنھا را دشمن جنابعالی بدانند  کسانی اع<م جھاد می کنند که يروان شما عليهپ
. اشد کشتن و غصب اموال آنھا ح<ل می ب  اين معنی خواھد بود که  مردمی اع<م جھاد کنند، به ھستند؟ مسلمين وقتی عليه
. ستان سرازير شدندکرد شھرھای   دنبال اع<م جھاد مرجعشان به  نام دارند، بهیيج پاسدارو بس سربازان اين حکومت که

 تئاتر جوان در شھر سنندج مشغول   من و گروه، شدينی از راديو و تلوزيون پخش جھاد آقای خم  اع<ميه آن روزی که
 شايد اورا  که(ظلم رژيم صدام حسيننمايش در مورد داستان . بوديم يعنی اعتصاب" مان گرتن"ای بنام  اجرای نمايشنامه

يران وارد شھر سنندج شد  ارتش ا، مرداد٢٨آن روز يعنی .  خواستار احقاق حقوق خود بودند  مردمی بود که به) بشناسيد
ست  د  به  کهھايی تمام اسلحه   چراکه، بوده   شده   از پيش ساخته  اين يک توطئه بعد معلوم شد. مردم تسليم کرد خود را بهو 

آن روز ما مجبور شديم .  شدستانکرد   نظامی سراسری به حمله خود آغاز  اين توطئه.  بودند ، غيرقابل استفادهدادندمردم 
 از   انباشتهدر اين مسير دھھا خودرو ارتشی و خودروھای خصوصی.  بيافتيم کارمان را تعطيل کنيم و بطرف سقز راه

شما " ھرا ظا  بھشت بروند، بھشتی که  آن به بودند مردم را بکشند و در ازا آنھا آمده.  کرديم  و بسيج را مشاھده افراد سپاه
آيا جنابعالی چنين بھشتی را .  بھشت می رود  شود به کشته خدا  ھر کس در راه می شود  در اس<م گفته. ايد داده آنرا  وعده
   ايد؟   داده وعده

  
  عاليجناب

 موسوی   نمايندگی از طرف روح الله ، کسی بنام صادق خلخالی به شروع شد ه و کرمانشا ز شھر پاوهاکشتار مردم 
 . صادر می کرد اورا دستور کشتن و هکرددادگاھی    دقيقه٣  ھر فردی را در فاصلهاو . ندانيان شد، مامور کشتار زخمينی

ھای آتش قرار دادند، يکی   جوخه برابر نفر را در ٢٠ در سنندج  نفر را در يک روز اعدام کردند،١٨  در شھر کرمانشاه
   بنام سيف اله  ساله١٣ کودکی ند، نفر را اعدام کرد٢١در سقز .  بنام احسن ناھيد بر روی برانکارد بودمجروحی از آنھا

 ژانگھورمزگان رمان آتران 
 زور کار ارب کردند خاپور

 شينابژن و کينکان بديل 
  بيکس وهنروشت زردشتره ما

 

 3انکگور هشان شاردوه گوريو
 گنانی پاله ھتا شاره زور

 تلی ره روی ھونيا ميرد آزا
 کسچ  ھيو هنيکا ھورمز بزيکا

 :ترجمه 

 معبدھا ويران شدند آتشھا خاموش
 عرب ظالم خراب کرد

 زنان و دختران به اسيری رفتند
 کيش زردشتی بی کس ماند

 

 ندبزرگان خود را نھان کرد
  تا شھر زوردھات را

 دليران در خون غلتيدند
 آھورامزدا برکس رحم نخواھد کرد



 مورد تجاوز جنسی قرار  ابتدا آنھارا در اين شھر اعدام شدند، اماای  باکرهدخترانھمچنين   . ھم جزو آنھا بودفيضی
  ای به صيغه ابتدا ، لذا بھشت خواھد رفت  به، شود ه کشت ای پيروان شما اعتقادشان بر اين است، اگر دختر باکره. دادند

 کاری  بدين ترتيب مطمئن می شوند که  تجاوز می کنند،  آن دختر  زور به پس با توسل به سزبان عربی می خوانند و
آيا شما در کتابی بنام  . اند جلوگيری کرده ھم  بھشت رفتن غير مسلمانی بهاند و از   شما انجام داده  نيک در راه نزديکی به

  ؟ است صورت گرفتهايد؟ آيا انجام اين اعمال با آگاھی شخص شما  قرآن چنين فرمانھايی صادر کرده
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بودند، بدون  سال ١٨زير بيست و برخی  زير   ھمه  جوان مھابادی که٥٩در شھر تبريز  ١٣٦٢ خرداد سال ١٢روز 

روبرو شدم، او باور  با پدر يکی از اين جوانان  در منزل دوستی در شھر اورميهآنروزھا . ھيچ دليلی تيرباران شدند
  .  استانداری برود شايد بتواند پسرش را م<قات کند  بودند به  او گفته  در مھاباد به.اند  پسرش را کشته  بود که نکرده

. د زانو درآور به اورا بخرد  و  بود  جمھوری اس<می ايران نتوانسته که ،بود کرد نامدار ز خوانندگاناين شخص يکی ا
   بازی گرفته  و به  بود، آنھا اورا دست انداخته  از پيش استاندار وقت برگشته  تازه، نزد ما آمد  به ملی آنروزی کهمامحمد 

بيش از ھنرمند  اين .باشيد بھتر در جريان ماجرا شايد خود شما. ستم ني، بود  بر او گذشته  بازگويی آنچه بودند، من قادر به
 قرار مورد آزار روحی و روانی  نابخردانه ، ھمين دليل مت کرد، شايد به فرھنگ، ھنر وادبيات مردم خد  به سال٥٠

 آيا شما اعمال .  خاموش شد  ھوش و حواس خودرا از دست داد وسرانجام برای ھيمشه  کلی  بهدر ادامهماملی . گرفت
   می دانيد؟ اينچنينی را پسنديده

  
  عاليجانب

   که است  متذکر شده او در اين نامه.  است  نوشته شخص ديگری بنام رفسنجانی ای به نامه ،اين روزھا شخصی بنام کروبی
 يکی   کروبی کهاند، آقای در زندانھای جمھوری اس<می ايران دختران و پسران زندانی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته

 مسئول مجلس خبرگان و تشخيص مصلحت نظام می   حضرتعالی می باشد، از آقای رفسنجانی که از مخلصان درگاه
  .  را مورد تحقيق قرار دھد مسئلهاين  است  باشد، خواسته

  زندانھایدر   سال گذشته٣٠ در طول   می دانيد که، مسائل جھان اشراف کامل داريد  بر ھمه بدون شک جنابعالی که
 يا ترک  دکشی کرده، برخی از اين افراد بعداز آزادی خو است تجاوز شده دختران و پسران   بهھابارستان کردای شھرھ

، در  است  مسن ھم  تجاوز شدهافراد   بهحتا در بعضی موارد . اند ايی پنھان کرده و خود را از ديد ھر آشن شھر و ديارکرده
  . ھمزمان مورد تجاوز پاسداران اس<م قرار گرفتندی جوان و برادرکان خواھريک مورد در شھری بنام بو

  
   عاليجناب
 در کردستان  ، در مورد وقوع اتفاقات مشابهسست شدن نظامشان تلقی می کنند را وقوع چنين اعمالیمروز  ا افرادی که

 می داند پاسداران و او.  بودستانکرديکی از مسئولين اصلی سرکوب در نظير محسن رضائی  ؟ فردیسکوت کردند
 اين جنايتھا  ای به  اشاره ديگران  او و نه  نه اند، ليک ھيچگاه  داشتهکرد برخوردی با زندانيان   چه،بسيجی ھای زيردستش

  !!، شايد آن زمان اين جنايتھا در جھت تحکيم نظام بوداند نکرده
  

  ريم خانوادهحبخصوص .  بھا می دھندی اعمال و کردار خود  نجابت و درست  بسيار بهکردمردمان . حضرتعالی می دانيد
  به و ارزشھای آن ھستند،   پاسدار حريم خانواده  است وغرور انسانی با   آميختهزندگی اين مردم. برايشان مقدس است

ی اس<می جمھور دستگاھھای ادرای و نظامیليکن . اند  از حيثيت و کرامت انسانی خود دفاع کرده ھمين دليل ھميشه
ترين رفتار را با اسيران   ھمين دليل سبعانه به .اند  ھدف خود قرار داده شکستن اين غرور و سربلندی را"دقيقا ايران
   .اند داشته کرددربند 
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   اين طايفهرابر ددمنشی ھای در ب ور گسترده ط  به،سال در طول اين سی  اين نامردمی ھا، اين مردم ھمه عليرغم 

 عنوان معلم  گسيل  ستان بهکرد تمام مدارس   به نام خواھران زينب  به زنانی را،زمانی جمھوری اس<می ايران. ستادنداي
د، اينان اين سياست را در ن عقد موقت و دائم پاسداران و بسيجيان دربياور  را در سنين پائين بهکرد تا دختران داشت،

  . ز ھويت خويش تھی سازند ا آنھارابشان را بگيرند و ھمپيش گرفتند تا از اين طريق ھم دين و مذھ
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 اسم  ه شخصی ب ند، ھمراه جنابعالی بر روی زمين می خوا ده آقای جنتی ايشان را نماين اينک رھبر جمھوری اس<می که

 را در ديگر  ستاندکر اند تجربيات سی سال گذشته  تصميم گرفتهاست، برگمارده ی رئيس جمھور محمود احمدی نژاد، که
در برابر  خود  اند، که  شده  اينک کسانی بر روی صندلی اتھام نشانده. کار بگيرند  تھران به نقاط سرزمين ايران از جمله

  . و ديگر مردمان سکوت کردندکردرنجھا و زجرھای  مردم تمام 
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و   بی خدا، شاعربايد عرض کنم اواط<ع جنابعالی ؟ جھت  نميدانم حضرتعالی آقای برتولت برشت را می شناسيد يا نه

 بی   می دھند که ايشان در شعری توصيفی ارائه.  قرار گرفتھيتلر مورد غضب شخصی بنام   که،د بوی نويس نمايشنامه
   : نيستايران اخير  سال ٣٠تاريخ  توصيف  شباھت به



  
  نخست برای گرفتن کمونيست ھا آمدند

  من ھيچ نگفتم
  ونيست نبودمزيرا من کم

  بعد برای گرفتن کارگرھا و اعضای سنديکاھا آمدند
  من ھيچ نگفتم چون عضو سنديکا نبودم

  سپس برای گرفتن کاتوليک ھا آمدند من باز ھيچ نگفتم
  زيرا من پروتستان بودم

  سرانجام برای گرفتن من آمدند
  !! بود ديگر کسی برای حرف زدن باقی نمانده
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  :انند نازی ھا با مردم رفتار نمودند م حکومت اس<می برپا کردند،سم شما ا  به آنان که
  

  ندعام کردرا قتل  ھا و ترکمن ھاکرداول 
   و ترکمن نبودندکرد   ھمه کسی چيزی نگفت چرا که

  بعد کمونيستھا و دموکراتھا مورد تھاجم قرار گرفتند
   کمونيست و دموکرات نبودند  ھمه کسی چيزی نگفت چراکه

  ھای اعدام سپردند  جوخه  مجاھدين را به اهآنگ
   مجاھد نبودند  ھمه کسی چيزی نگفت چرا که

   پنھان و آشکار کشتند را نگاران و ھنرمندان بعد نويسندگان، روزنامه
   نگار و ھنرمند نبودند ، روزنامه  نويسنده  ھمه کسی چيزی نگفت چراکه

   می شوند، و درخيابان کشتهدر زندان   و انسان عادیحال اص<ح طلب حکومتی 
  !سراغش بروند؟ اقايان   است که ديگر کسی باقی مانده
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 اگر خواھش می کنم .  شما ھستم حالمن نگران.  اينھا سراغش بروند  که، است در سرزمين ايران ديگر کسی باقی نمانده
  !!می کنند ھيچ کس رحم ن ، اينھا بهمواظب خودتان باشيددر ايران حضور داريد، 

   
 بعداز   که،ان جان بيست ھزار از بندگانت  مرداد امسال بخاطر احترام به٢٨ روز در ضمن اگر  برايتان مقدور ھست،

  . آنھا فکر کنيد  به  دقيقه٢ شدند،  کشتهستان کرداع<م جھاد خمينی در 
  

  ابراھيم فرشی
  
  
 

                                                 
 زبان مردم فارس نوشتم، اگر مشکلی برای درک مطالب احساس کرديد، می توان   را به ا بر کدام زبان تسلط داريد نامه شم  اط<ع ندارم که  عاليجناب چون بنده- 1

ت،  زبان رسمی جمھوری اس<می ايران فارسی اس اما بايد اينراھم يادآوری کنم که.  کرد  شما ص<ح بدانيد ترجمه  زبان عربی و يا ھر زبان ديگری که  را به متن نامه
  . يکی از زبانھای غير رسمی امتناع کردم  به  از نوشتن نامه لذا بنده

   در در حال نوسان بودشان از اين سفر برگشتند ھنوز کلون حضرت ھنگامی که.  داستان معراج پيامبر اس<م- 2
 بر طبق )ويکپيديا(:ٔان کردی سره و با نويسه پھلوی يافت شداستان سليمانيه، چھار بند سرود به زب» ھزارميرد« مي<دی در روستای ١٩١٠ھای سال  در کاوش - 3

  . زبان کردی از آن نام ميبرند  بيت می باشد و بعنوان اولين شعر به٦ و   پيدا شده  بھنگام ايجاد شھر سليمانيه اسناد ديگر اين سروده
  


